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روایتی از  یک داستان بلند
رضا عطایی: مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی  �

همواره در طول تاریخ زندگی بشر به علل متعدد و اشکال 
مختلف جریان داشــته است. انســان و جهان امروز نیز 
در پی هزینه هایی که مدرنیته و جهانی شــدن برایش به 
ارمغان آورده است که ریشه های هویتی و معرفتی دارد و 
بحران هایی همچون خطرات زیست محیطی و  بنیادگرایی 
و تروریســم رهاورد آن اســت، سبب شــده  با این پدیده 
بیش از پیش گریبان گیر باشد. روایت مهاجران افغانستانی 
و جامعه میزبان ایرانی داستان بلندی است؛ با اینکه همه 
جزئی از داســتان هستیم اما شــاید خوب واقف نباشیم 
داستان چگونه است.  با اینکه هر دو طرف در این داستانِ 
مشترک، دردهای فراوانی کشیده اند و هزینه هایی متعدد 
متحمل شــده اند، از داســتانی که تا به حال نگاشته اند 
راضی نیستند. چرا؟! پاسخ به این «چرا» آن قدر هم آسان 
و راحت نخواهد بود و در این مجمل نیز  نمی گنجد اما از 
یاد نبریم این داستان دو طرف دارد و یک جانبه نمی شود 
پیش قاضی رفت. وضعیت داستان به گونه ای است که 
امروز هم مهاجران از وضع موجود راضی نیستند و هم 
کشــور با تقبل هزینه های مختلف در این زمینه به دلیل 
نبود سیاســت گذاری مناسب و مدیریت بهتر آن، بهره ای 
از منافع موجود در پدیده مهاجرت و پتانســیل مهاجران 
به دســت نیاورده اســت. با مطالعه و بررسی مهاجرت 
افغانســتانی ها به ایران که نزدیک به چهار دهه از عمر 
آن می گذرد، چنین می توان گفت که کشــور ما در حوزه 
سیاست گذاری و سیاســت اجرائی در زمینه مهاجرت و 
مهاجران، با کاســتی ها و نابسامانی های بسیاری مواجه 
بوده  و این امر ســبب این نتیجه و تلقی شــده است که 
عملکرد ما در حوزه مهاجــران ضعیف بوده و انتقادات 
تند و تیزی به آن وارد شــود.  چنین به نظر می رســد که 
ریشه ای ترین مسئله و مشکلی که در حوزه سیاست گذاری 
درباره مهاجران در ایران وجود دارد که سایر موضوعات 
از آن ناشــی می شــود، جنبه حقوقی و قانونی و ضعف 
در قانــون «تابعیت و اقامت» جمهوری اســلامی ایران 
اســت. باید پذیرفت قوانین «تابعیــت و اقامت» موجود 
که همان قوانین مدنی ســال ۱۳۱۳ _دوره پهلوی اول_ 
است، دیگر جواب گوی نیازها، شرایط و متقضیات امروز 
جامعه و کشــور ایران نیست؛  برای مثال، امروز موضوع 
تابعیت فرزندان مادرایرانی که با فراز و فرودهای بســیار 
به تازگی تصویب شــد و تأیید آن را پشــت سر گذاشتیم، 
پیش از این خود یک مشــکل و بحران اساسی در کشور 
بود. مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰م 
۱۸ دســامبر _مقارن با ۲۷ آذر_ را روز جهانی مهاجران 
نام گذاری کرد و این بهانه خوبی است که در چنین روزی 
قدری بیشــتر و بهتر به مهاجران بیندیشیم و به موضوع 

مهاجرت بپردازیم.   
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کارتون خواب

روز جهانى مهاجران

 واسکو کارگالو

صاف و ساده

پژوهشــگران دانشگاه مینه ســوتا، چند وقت پیش 
آزمایشــی جالب انجام دادند. آنها ۳۶ نفر را در اتاقی 
نشاندند و کلماتی را به نمایش درآوردند. بعد پرسیدند 
چنــد کلمه را دیــده و به خاطر ســپرده  اند. هر کلمه 
یک سی ام ثانیه نشان داده می شد. نصف آنها به شدت 
گرسنه و نصف شان سیر بودند. شــاید با خودتان فکر 
کنید  افراد گرســنه، احتمالا عملکرد بدتری داشته اند؛ 
چراکه خسته بودند و به واسطه گرسنگی تمرکز لازم را 
نداشته اند. نتیجه آن بود که گرسنگان عملکرد خوبی 
نســبت به افراد سیر داشــتند، اما در یک مورد خاص: 
آنها کلماتی را که مرتبط با تغذیه بود، بســیار بهتر به 

یاد سپرده بودند. 
نتیجــه آزمایش آن بــود که وقتی یــک مفهوم، 
ذهن انســان را درگیر خود کند، واژه هــای مربوط به 
آن ســریع تر تشــخیص داده می شــود. در مطالعــه 
دیگــری، افراد مــورد آزمایش تشــنه بودند و به طور 
ناخودآگاه در تشخیص کلمه آب سریع تر عمل کردند. 
پس تســخیر توجه، می تواند یک تجربه را نســبت به 
واقعیت آن دچار تغییر کند. در یک مطالعه از بچه ها 
خواستند  اندازه سکه های پول را به وسیله ابزاری که 
در اختیارشان قرار گرفته بود، تخمین بزنند. بچه های 
فقیر، اندازه ســکه ها را بیشتر تخمین زده بودند. برای 
ایــن بچه ها، ســکه ها بزرگ تــر به نظر می رســیدند؛ 
همان طور که افراد گرســنه، واژه های مرتبط با غذا را 

بهتر تشخیص می دادند. 
بحث این اســت که بعضی چیزها، شیوه تفسیر ما 
از جهــان پیرامون مان را دگرگــون می کند. رنجی که 
مردم از فقر و نداری و کوچک شدن مستمر سفره شان 
در ایــن عصر دارندگی و ثروت می کشــند، بر نگاه آنها 
و تفسیرشــان از جهان پیرامون اثرگذار اســت. امروز 
در جامعه ما، شــکاف طبقاتی و عمیق ترشدن فاصله 
فقیر و غنی، آدم های شهر را نسبت به هم غریبه کرده 
اســت. در جهان مجازی نیز هر کدام از این دو، دنیایی 
برای خودشــان ســاخته اند که برای دیگــری مبهم و 

دست نیافتنی است. 
در شــبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، به خوبی 
می توان اثرات توجه خاص طبقات مختلف اجتماعی 

را مشــاهده کــرد. مرفهانی کــه جنس دردشــان  با 
گرســنگان تناسبی ندارد و اقشــار متوسطی که روز به 
روز تعــدادی از آنها به زیر خط فقر ســقوط می کنند، 
توجه گزینشــی دیگری پیدا می کنند. خانواده هایی که 
غم نان دارند، در اخبار و رسانه ها، توجه شان به یارانه 
و بســته حمایتی و قیمت کالاها معطوف می شــود. 
جامعه شناســان باید بگویند در میان مدت و بلندمدت، 
چنین شــکاف فزاینده ای، چه تبعاتــی در مردمان این 
سرزمین خواهد داشت، اما تجربه پیشینیان و مطالعه 
تاریخ گذشــتگان، تجربیــات تلخی را به مــا یادآوری 
می کنــد؛ اتفاقاتی که یک جامعه را از مســیر رشــد و 
شــکوفایی به مســیر تضاد طبقاتی و تبعــات ناگزیر 
اجتماعی آن، از جمله گسترش نفرت عمومی و ایجاد 
دشــمنی ها و عداوت هــای طبقاتی ســوق می دهد و 

نتیجه محتوم آن عقب ماندگی و سقوط خواهد بود. 
 افراطی گری و تندروی، سم مهلکی است که بارها 
کشورمان را در معرض خطراتی بزرگ قرار داده است. 
طبقات ضعیف اگر از گرسنگی به سمت افراط کشیده 
شوند، دیگر ایران روی آرامش نخواهد دید. حکمرانی 
خوب ایجاب می کند از این شکاف در حال گسترش به 
هر نحو ممکن جلوگیری کنند و راه آن فقط بازگشــت 
به خواست ملت است. آنچه برخی درباره همه پرسی 
مطــرح می کنند، علاج مناســبی بــرای تضادهای رو 
به رشــد اســت. اگر وقت بگذرد، توجه طبقه گرسنه، 
به تغییــر و برهم زدن صحنه خواهد بــود و پایان آن  

پیش بینی پذیر نیست. 
در اینجا روشن فکران و مصلحان اجتماعی، نقشی 
تاریخــی بر عهده دارند. آنها نباید بی تفاوت باشــند و 
خود را کنار بکشــند. وظیفه آنها انذار و آگاهی بخشی 
بــه آحاد جامعه و البته نصیحت سیاســیون اســت. 
پیشــگیری از وقوع رویدادهای تلخ در جامعه، هزینه 
کمتری از درمان بعد از وقوع دارد. اکنون اقتصاددانان 
و جامعه شناســان نســبت به خطرات تشدید اختلاف 
طبقاتی در جامعه هشدار می دهند، اما صرف هشدار 
کافی نیست. هر کســی در هر موقعیتی که هست، به 
خاطر مام میهن و نام ایران، هر چه از دستش برمی آید، 
بــرای دوری از ایــن خطر بــه کار گیــرد. بی تفاوتی و 
کنارکشیدن از کار به هر بهانه ای پذیرفته نیست. امروز 
ایــران عزیز به همه دلســوزان و فرهیختگان نیاز دارد 
تا کشــور را از این شرایطی که خواسته و ناخواسته در 
حال گسترش است، نجات دهند. رنج فقر با حکمرانی 
خوب و خلق ثروت و ترمیم شکاف، قابل درمان است. 

رنج فقر در عصر  ثروت

  قادر باستانى
 پژوهشگر

 تماشا

جایــی در یکــی از همین جاده های ســبز و مرموز 
شــمالی تاب خیلی بلنــدی از درختی آویزان اســت 
که اگر ظاهری عربی داشــته باشــی و حــروف را از ته 
حلقــت ادا کنی و از قضا بخواهی از آن تاب اســتفاده 
کنی، ممکن اســت دچار مشــکل شــوی. بعد از یک 
رانندگی در پیچ های ناتمام، ماشــین را به سمت یکی 
از اســتراحتگاه های میان راه هدایــت کردیم. پیاده که 
شدم، لبخند رضایت خسته ای روی صورتم نشسته بود. 
صبح بود و مه خنکی خودش را دورم می پیچاند، بوی 
ذرت های روی زغال مخلوط شده بود با بوی کاج های 
خیس و صــدای پرنده ها آماده بود بــرای کامل کردن 
تصویــر که ناگهان صدای جیغ تیــزِ  زنی، تمام جادو را 
از بین برد. برگشتم و زن درشت اندامی را دیدم، نشسته 
روی تاب، در حال کشــیدن جیغ هــای به غایت بنفش. 
مردی تَرکــه ای با همراهی فحش هــای ناجور، زن را 
هل های جان داری می داد جوری که زن تا خود آسمان 
هفتــم می رفت و نعره زنان برمی گشــت. ۱۰، ۱۲ نفری 

کنار تاب ایستاده بودند، لبخندهای 
مردد روی لب داشــتند و مرد لاغر 
را نگاه می کردند که لابد از کارکنان 
استراحتگاه بود. از میانشان، مردی 
که حدس زدم باید همسر زن باشد، 
جدا شد تا به دادش برسد. به عربی، 
آرام حرفی می زد و با دست هایش، 
ناامیدانه ســعی داشت به مسئول 
تاب بفهماند آرام تر هل بدهد. مرد 

مســئول تاب اما، با دســت های بلند و باریکش طوری 
تاب را به جلو پرتاب می کرد که انگار می خواست انتقام 
تمام معضلات خاورمیانه را از جهان عرب بگیرد. نوبت 
سوار شدن به برادر کوچکم رسید. مرد داشت با صدای 
بلند نفرین می کرد و رو به ما می گفت این عرب ها تمام 
ایــران را غارت کرده اند و هیچ جوره مفهوم توریســت 
توی سرش مســاوی با مردم عرب زبان نمی شد. انگار 
توریســت برایش طور دیگری تعریف می شد؛ موهای 

بلوند، چشم های آبی، زبانی غیر از عربی.
***

دو، ســه ماه پیش باید برای سفری کاری به عمان 
می رفتم. فرودگاه شــیراز پر بــود از عمانی هایی که با 
کلاه های معروفشان نشســته بودند در سالن و منتظر 
اعلام پرواز بودند. اکثرا مو کاشته بودند یا عینک به چشم 
زده بودند. مســئول تحویل بار، با ترکیبی از انگلیسی و 
فارســی و زبان بین المللی اشاره، سعی داشت به یکی 
از آنهــا بفهماند وزن بار بیش از حد مجاز اســت. بعد 
هم بدون اینکه ذره ای به دانش زبانی اش شــکی برده 

باشــد، با گفتن «این عرب ها کلا مطلب را نمی گیرند» 
خودش را راضی کرد. به فرودگاه مســقط که رسیدم، 
حقیقتا شــگفت زده شــدم. در هر ۱۰ قدم، دختر یا پسر 
جوانی در لباس فرم شیک و مرتبی ایستاده بود و منتظر 
بود یک نگاه اندک گیج یا ســردرگم را شکار کند تا برای 
کمک بدود. فرودگاه مرتب و مدرن مسقط چاره ای جز 
مقایسه برایم نمی گذاشت. به گمانم فرودگاه به عنوان 
اولین درگاه و پنجره برای شناخت سریع از جایی غریب، 
مهم تریــن مکان ممکن اســت. گرچه مثلا نمی شــود 
از وضعیت فــرودگاه بین المللی هنــد به حال و هوای 
متروهایش پی برد، اما اولین مواجهه، همیشه می تواند 
تأثیر عجیبی بر قضاوت های آدم بگــذارد. رفتار گرم و 
دوســتانه  تمام کســانی که در فرودگاه با آنها برخورد 
داشــتم، به عنــوان اولیــن رویارویی ام با عمــان، مرا 
مطمئن کرد که ســفر پیش رویم، به خوبی جلو می رود 
و می توانم به یقین بگویم که چنین شد. در تمام مسقط، 
هرجــا می رفتــم و ایرانی بودنم را حــدس می زدند یا 
خودم اعلام می کردم، به طرز معجزه آسایی چشمانشان 
برق می زد و با احترامی مضاعف از برادری دو کشــور 
صحبــت می کردند؛ از دوســتی قــوی و محکم میان 
عرب ها و ایرانی ها که می گفتند، سعی می کردم هرچه 
خاطره از برخورد با عرب  زبان ها داخل کشــورم را دارم، 
آرام از سرم پاک کنم تا ندای 
وجدانم زبان به دهان بگیرد؛ 
در هتل، بیمارستان ها، مراکز 
خرید و ادارات، مثل ملکه ها 
همراهی مــان می کردنــد و 
برایمان تاکســی  می گرفتند. 
می خواســتم،  آدرســی  اگر 
تــا رســیدن به آن مــکان با 
مــا می آمدند. بــرای تبدیل 
دلار بــه ریــال، منصفانه ترین نرخ را اعــلام می کردند. 
کاری نبــود که بخواهم و انجام نشــود، جایی نبود که 
بروم و نادیده گرفته شوم. احساس نامرئی بودنی را که 
همیشه همراهم بود، شسته بودند و تا زمان برگشتن به 
فرودگاه شــیراز، برایم کنار گذاشته بودند. فکر می کنم 
خیلی وقت  است که تصویرهای کلیشه ای ثابتی از هر 
کشوری در مغزمان شــکل گرفته است که هیچ منشأ 
خاصــی برایش نداریــم؛ مثل ایتالیایی هــای خونگرم 
و شــبه ایرانی، آلمانی های ســرد و خشــک، عرب ها و 
رفتارهای بــدوی، ژاپنی های همیشــه احترام گذار و... 
خلاف تمام عبارت های بالا را به چشــم دیده ام و حالا 
هیچ چیزی مثل جمع بستن و در یک کیسه کردن آدم ها 
منزجرم نمی کند؛ اینکه اگر حــروف را از ته حلقت ادا 
کنی، رفتار آدم ها با تو اندکی متفاوت شود، اگر موهایت 
فلان رنگ باشد یا پوششت شبیه آنها نباشد، سرما توی 
چشم هایشــان بــدود. حالا به نظرم تنها مســئله  مهم 
آزاد بودن است و به قول کامو، آزادی چیزی نیست مگر 

امکان بهتر بودن. 

جمع بستن آدم ها

 مریم رحمانیان

یلدا بهانه اي براي گفت وگو 

در هر کشــوري مناسبت هایي مذهبي، ملي و  �
حتي قومي وجود دارد که باید قدر آنها را دانست 
و جشــن گرفت و شــادي کرد و به این بهانه ها، 
مهرباني را ترویج کرد و شادي را به دیگران هدیه 
داد؛ چراکه یکي از مهم ترین کارکردهاي جشن ها 
و مناســبت هاي ملي و قومي در تمــام جوامع، 
ایجاد فضاي صمیمي میان مردم اســت. در این 
میان برخي از مناســبت ها در تقویــت ارتباطات 
درون خانوادگي نقش بســزایي دارند که ازجمله 
آنها جشــن شــب یلدا (شــب چلــه) به عنوان 
بلندترین شــب سال است که فضاي خانه از بوي 
مهرباني و شــادي معطر مي شود. چه خاطرات 
شــیریني که در کنار پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي 
مهربان و دیگر اعضای خانــواده ثبت کرده ایم و 
چه لذت بخش بود انتظار کشیدن براي فرارسیدن 
این مناســبت خوب که دورهمــي را بهتر تجربه 
مي کردیم و صله رحم را انجام مي دادیم. در این 
جشــن، خانواده ها از مدت ها قبل براي داشــتن 
شبي خاطره انگیز برنامه ریزي مي کنند. در برخي 
از مناطــق خــوردن ۱۳ نــوع میوه و ســایر مواد 
خوراکي از قبیل هندوانه، انار، آجیل شــب چله 
و... رســم اســت. با توجه به افزایش فشار هاي 
مختلف روانــي و اجتماعي به دلیل مشــکلات 
و گرفتاري هایی که مردم دارنــد، امروزه بیش از 
هــر زماني نیاز به زندگي در کانون گرم خانوادگي 
احســاس مي شــود و یکي از راه هــاي ایجاد این 
فضاي گــرم، تقویت فرهنگ گفت وگــو در میان 
اعضای خانواده و بســتگان اســت. در پژوهشي 
که چند ســال قبل با عنوان «فرهنگ گفت وگو در 
میــان خانواده هاي ایراني» داشــتم، این زمان به 
حدود ۱۵ دقیقه رســیده بود که نشــان از ضعف 
این فرهنگ در میان اعضای خانواده دارد. تقویت 
این فرهنگ مســتلزم آشــنایي با آداب و مهارت 
گفت وگو است. یکي از اشــکالات ما در استفاده 
از این مهارت، این اســت که در بسیاري از مواقع 
گفت وگو ها به مشــاجره ختم مي شــود یا درباره 
موضوعاتي که براي صحبــت انتخاب مي کنیم، 
دقت لازم را نمی کنیم؛ بنابراین ممکن است براي 
طرفین گفت وگو جذابیت نداشته باشد. گاهی هم 
زمان مناســبي را براي صحبت انتخاب نمي کنیم 
یا گاهي اوقات هم جایي که نباید حرفي را بزنیم، 
مي زنیــم. دلایل و شــرایط دیگری نیــز موجب 
مي شــود تا کمتر راغب به گفت وگــو با اعضای 
خانواده شــویم. مقایسه ها، ســرزنش، تحقیر ها، 
صحبت کردن از دیگران و... نیز از دلایلي اســت 
کــه مي تواند در کاهش زمــان گفت وگوي مؤثر، 

تأثیرگذار باشد.

نقش رســانه ها، تکنولوژي هــا و فناوري هاي 
نویــن و پیشــرفته را نیز نمي تــوان در این زمینه 
انکار کرد؛ به گونه اي که امروزه چیدمان مبلمان، 
صندلي ها و... منازل ما بر اساس محل قرار گرفتن 
تلویزیون و ... تعیین مي شود. سفره ها جمع یا به 
مثلثي شــکل شده اســت؛ چون یک طرف سفره 
یــا میز نهار غذاخوري باید خالي باشــد تا تصویر 
صفحــه تلویزیــون حتي هنگام غذاخــوردن نیز 
تمام و کمال دیده شــود. در نتیجه ســفره گرد یا 
چهارگوش کــه همه اطراف آن بنشــینند، دیگر 
جایي در زندگي ما ندارد. همه این موارد موجب 
شــده اســت تا گفت وگو در خانــواده کم رنگ و 
کم رنگ تر شــود و همین شــرایط فاصله عاطفي 
میان اعضای خانواده را بیشــتر مي کند. استفاده 
مســتمر از کامپیوتــر و تلفــن همــراه در داخل 
منــزل نیز بر این قضیه دامــن مي زند؛ بنابراین در 
شــرایط کنوني این فرهنگ تضعیف شــده است 
که تضعیف آن نیز مشــکلات متعــدد دیگري را 
به وجود مي آورد. حال بیاییم به بهانه شب یلدا، 
فرهنگ گفت وگو را در خانواده ها تقویت کنیم تا 
خانه همچنان کانون مهــر، محبت و صمیمیت 
باشــد. تقویت کنیم تا محبت را از بیرون از خانه 
انتظار نداشــته باشــیم و تمرین کنیم که در کنار 
هم بــودن و صمیمي تر بودن مــا در درون خانه، 
انــرژي مثبت زیادي به همه مــا مي دهد. یلدا را 
مي توانیــم تبدیل به یک نقطه فوت در راســتاي 
تقویت فرهنگ فراموش شــده و بــه عبارت بهتر 
تضعیف شــده در خانه هایمان تبدیــل کنیم. این 
روز ها که مشکلات اقتصادي حال بسیاري از ما را 
خراب کرده است و فشار هاي زیادي را باید تحمل 
کنیم، گفت وگوي ســالم و صمیمي شــاید بتواند 
مرهمی بر این زخم فقر و نداري باشد تا خودمان 

هم حال خودمان را خراب تر نکنیم. 
با افزایش صمیمیت هواي خودمان را داشته 

باشیم.
یلداتان مبارک

 تلنگر

 سیدحسن موسوي چلک
 رئیس انجمن مددکاران 
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